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Abstract 
The narration of a story can be viewed from different perspectives, and one of these 

aspects is the narrative typology proposed by the French theorist Jaap LintVelt. He 

formulated this theory based on the functional interaction between narrator and 

actor, delving into the analysis of the role and narrative act of the narrator, the 

characters, and the audience. This theory focuses on the concept of focus and 

examines the relationship of imaginary elements between the narrator, characters, 

and audience, including abstract elements, tangible aspects, actors, narrator, and 

audience. This framework makes analyzing different characters, audiences, and 

narrative modes easier. The present research uses a descriptive-analytical method 

based on Jaap LintVelt theory to examine the narrative typology and the narrator-

audience relationship related to the narrative, story, and characters in the “Sahil al-

Jawad al-Abyad” collection investigated by Zakaria Tamer. The results suggested 

that Tamer uses the homogeneous narrative in seven stories of the book's eleven 

stories, where the narrator performs the dual function of plot and exposition. Tamer 

strives to engage the audience and makes his character understandable by creating 

an appropriate atmosphere and articulating specific sentences and expressions. In 

these stories, he uses surrealistic elements such as imagination, contemplation of 

death, disobedience, and similar elements to provide a detailed depiction of the 

prevailing conditions during the act of narration, to engage the audience and make 

his characters relatable. In some stories, Tamer successfully addresses the current 

problems of young people such as poverty and unemployment using an 

asynchronous narrative technique. Furthermore, the results suggested that Tamer 

effectively integrated narrative-discursive strategies and techniques into the story 

content. 
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Introduction 

In literary works, how to develop the subject, or in other words, the 

methods of narration, is sometimes more important than the subject of 

the narration. Therefore, the present study, using the applied concepts 

of , Jaap LintVelt typology of narrative discourse, examines and 

analyzes the methods of narration in the work of Sahail Al-Jawad Al-

Abeid. The purpose of this research is to know more about Tamer's 

modern narrative techniques and methods and his performance in 

terms of the typology of narrative discourse in four levels of 

perceptual base, temporal level, spatial level and verbal level in order 

to help to better understand this work. Analyzing and investigating 

Tamer's success rate in combining narrative techniques with the text 

of the stories is one of the other goals of this research. 

Research Questions 

This study aims to answer the following reseach questions: 

1. How has Tamer acted in creating works and showing her 

thoughts by using different narrative methods and worlds (the act of 

narration in a similar world and the act of narration in a different 

world)? 

2. To what extent has Tamer been successful in linking narrative 

techniques  with the text of the story? 

Literature Review 

The meaning of narrative is a narrative text that includes not only the 

narrative discourse expressed by the narrator, but also the speech 

expressed by the characters and the quotations provided by the 

narrator from the characters' utterances (LintVelt, 2011, p. 25). 

Methodology 

The research method is descriptive-analytical and based on the theory 

of narrative genres of Jaap LintVelt. The statistical society is the 

collection of Sahail Al-Jawad Al-Abeid by Zakaria Tamer, all eleven 

stories of which have been studied in a complete inductive way. The 

data was collected using the library and document analysis method 

and analyzed using the content analysis technique.  
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Results 

The result shows that despite the diversity of the stories and their 

heroes, the thoughts of all the characters revolve around one axis, as if 

the characters of this collection are not more than one person and this 

person is the ruler of all aspects of these stories. It is as if the 

characters are chosen in such a way that they represent the suffering 

and problems of people in all times and places, especially since the 

ambiguity of time and place is also confirmed in this opinion. 

The use of text-oriented heterogeneous method has allowed the 

writer to show the life of other characters and their situation well by 

using the diversity of characters and thoughts, while inducing the truth 

of the story. In other words, by using this method, the writer has been 

able to show the problems of the youth of his time, such as poverty, 

unemployment, and other issues. But in some stories of the narrative 

type, the actor has used techniques such as metafiction, in which she 

has confirmed the surreal nature of the story. The lack of stability of 

the place and its unknownness - which is one of the main 

characteristics of surrealist narratives - is completely consistent with 

the chosen methods of the author of the work. These cases show that 

Tamer has been successful in combining narrative-discourse 

techniques with the text of the stories. 
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 الأبیض بر الجوادگفتمان روایی در مجموعۀ صهیل  شناسیگونه

 اساس نظریۀ ژب لینت ولت
 نوع مقاله: پژوهشی

 ، علی الارناوطی*1سیدّاحمد پارسا

 سنندجدانشگاه کردستان،  استاد زبان و ادبيات فارسي، دانشکده ادبيات و زبان،.1

 ، سنندجدستاندانشجوي کارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، دانشکده ادبيات و زبان، دانشگاه کر.2

 17/08/1402: پذیرشتاریخ                                             02/12/1401: دریافتتاریخ 

 

 چکیده
ي ژب ناسي روایشها، گونهیکي از این جنبه .بررسي کردهاي مختلف توان از جنبهروایت داستان را مي

یزي رر طرح را بر مبناي تقابل کارکردي بين راوي و کنشگ است که آنلينت ولت نظریه پرداز فرانسوي 

بر  . این شيوهپردازدبه بررسي و تحليل راوي و عمل روایت، کنشگران و مخاطب مياست و در آن، کرده

ضر ژوهش حاپ. پردازدوجوه خيالي راوي، کنشگران و مخاطب مي ۀارد و به رابطکز درتمدید  ۀمبحث زاوی

وایت عمل ر شناسيسي گونهژپ لينت ولت  به برر ۀاساس نظری تحليلي و بر -روش توصيفي استفاده از با

کریا زالابيض  صهيل الجواد ۀو کنشگران در مجموع راوي و مخاطب در ارتباط با روایت، داستان ۀو رابط

اي وایت دنيرتاب از تامر در هفت داستان از مجموع یازده داستان این ک دهدنتيجه نشان مي .پردازدتامر مي

ا با هداستان ر ایندهمسان استفاده کرده که در آن راوي دو کارکرد کنش و بازنمایي را بر عهده دارد. تامر 

ن ستي چوهاي سوررئاليده از ویژگيکوشد با استفاخلق فضاي مناسب و بيان جملات و عبارات خاص مي

 پردازدبوایي خيال، مرگ اندیشي، عصيان و مواردي از این دست به شرح دقيق شرایط حاکم در زمان کنش ر

يري به کارگ مر باتا مخاطب را با خود همراه کند و کنشگري خود را در داستان براي او قابل درک سازد. تا

بيکاري و  ند فقر،عصر خود را مانها توانسته مشکلات جوانان همستانشيوۀ ناهمسان متنگرا در برخي از دا

-و تکنيک گردهادر پيوند شمواردي از این دست، بخوبي بنمایاند. همچنين نتایج بيانگر این است که تامر 

 ها بسيار موفق عمل کرده است.استاندگفتماني با متن  -هاي روایي

صهيل الجواد  زکریا تامر، نت ولت، دنياي همسان، دنياي ناهمسان،شناسي روایي، ژپ ليگونه :هاواژهکلید

 ض.بيالأ

                                                                                                                   

 
        a.parsa@uok.ac.ir                                                   مسئول                                 نویسنده  *
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 مقدّمه -1
کار  هبادبي  هاي ادبي عمدتاً غربـي در نقد و تحليل متونها و نظریهدر دورۀ معاصر، مکتب

سير ل و تفها، ممکن است خوانندگان و منتقدان را در تحلياست. هریک از نظریهگرفته شده

ن با نایي متاي معهتبيين پيوند مفاهيم و لایه ،آنچه بيشتر ضرورت دارد اما د؛یي کنمتون راهنما

شه ان اندیفـرد نویسـنده است. بدیهي است نویسنده براي بي به هـاي منحصـرسبک و ویژگـي

 يـاصّهاي روایتگـري خو مفاهيم خود، علاوه بر انتخـاب موضـوع از روش، طرح و شيوه

 . کنـداسـتفاده مـي
آثار ادبي بویژه آثار داستاني چشمگير است. برخي گيري هاي جدید در شکلامروزه شيوه

هاي خلاقانه به پویایي اثر خود یاري گيري از شيوهکوشند با بهرهاز نویسندگان معاصر مي

یک اثر، پيوند آنها با همدیگر و توانمندي نویسنده در چينش این  ۀرسانند. عناصر تشکيل دهند

اقانه و نوآور در هاي خلّمستقيم با انسجام هنري آن اثر در پيوند است. شيوه ۀر به گونعناص

هاي اخير بيش از آن که بر محتوا متمرکز باشد، بر ساخت و صورت اثر استوار بوده است. دهه

توان انجام داد. پرداختن ها را ميدر خوانش و تحليل آثار روایي، طيف وسيعي از انواع پژوهش

از جمله  ،گيري روایت و پيوند عناصر بنيادین روایي در نظام کلي آنساختار و نحوۀ شکل به

ه پژوهشگران این حوزه بوده است. علاوه بر آن، رویکردهاي ساختارگرایانه است که مورد توجّ

هاي روایتگري گاه از موضوع در آثار ادبي، چگونگي پروراندن موضوع یا به تعبير دیگر شيوه

هاي روایتگري اهميت بيشتري دارد؛ از این رو پژوهش حاضر به بررسى و تحليل شيوه روایت

شناسي گونه ۀبدین منظور از مفاهيم کاربردي حوز  .پردازدمى صهيل الجواد الأبيضدر اثر 

اي رسالهکتابي تحت عنوان  در(  Jaap Lintvelt)ایم که ژپ لينت وِلتگفتمان روایي بهره برده
دکتري ولت  ۀبدان اشاره کرده است. کتاب مذکور رسال شناسي روایت، نقطه دیدهدر باب گون

 -ادراکي ۀاساسي را برشمرده است: پای ۀشناختي خود چهار عنصر و پایبوده و در تحليل گونه

سازي و وجه ادراکي به مبحث کانوني ۀکلامي. وي در پای ۀمکاني و پای ۀزماني، پای ۀرواني، پای
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است. در مبحث پایۀ زماني، زمان عمل روایت و نظم یا آشفتگي زماني همچنين هروایي پرداخت

 ،مکاني( روایت نيز ۀاست. در سطح سوم )پایشتاب یا دیرش زماني روایت را بررسي کرده

موقعيت مکاني روایت بررسي شده و در پایۀ چهارم تحليل خود )پایۀ کلامي( به وضعيت 

افعال، ميزان جایگيري گفتمان کنشگران و سياق کلام  راوي و شخص دستوري، ارزش زماني

 پرداخته است. 

نظر ز ااو عملکرد  وي مدرن تامر نویسداستان شگردهايشناخت هدف این پژوهش، 

در  یۀ کلاميشناسي گفتمان روایي در چهار سطح پایۀ ادراکي، پایۀ زماني، پایۀ مکاني و پاگونه

ر گيري از عناصبا بهره بر آن استمچنين این پژوهش هاست. کمک به فهم بهتر این اثر  جهت

نياي دت در دید، انواع راوي، روایت در دنياي داستاني همسان و روای زاویۀروایي از جمله 

 پردازد.بگري در اثر مورد بررسي روایت ۀشناختي در باب شيوهمسان، به تحليل گونهناداستاني 

ز ان ها اداست هاي روایي با متنوند شگردها و تکنيکتحليل و بررسي ميزان موفقيت تامر در پي

 هد:ها پاسخ دو در این راستا برآن است که به این پرسشدیگر اهداف این پژوهش است 

 دنياي عمل روایت در)ها و دنياي مختلف روایيتامر با استفاده از روش -

د خودر خلق اثر و نشان دادن افکار  (همسان و عمل روایت در دنياي ناهمسان

 ؟ه استچگونه عمل کرد

ستان با متن دا یيروا يهاکيشگردها و تکن ونديچه حد در پتامر تا  -

 است؟موفق بوده

 

 روش پژوهش -1-1

است. ت  ژپ لينت ولهاي روایي گونه ۀتحليلي و براساس نظری -توصيفيپژوهش، روش 

ن به تان آداساثر زکریا تامر است که همۀ یازده  ضبيصهيل الجواد الأ ۀمجموع جامعۀ آماري

 ندکاويساي و ها با استفاده از شيوۀ کتابخانهاست. دادهشيوۀ استقراي تام بررسي شده

 گردآوري شده و با استفاده از تکنيک تحليل محتوا تجزیه و تحليل شده است.

 

 یشینۀ پژوهشپ -2-1
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جموعۀ د. مورترین داستان نویسان معاصر عرب به شمار ميزکریا تامر از بزرگترین و برجسته

ین اسنده و ین نویاترین آثار اوست. دربارۀ او به دليل محتواي آن از معروف صهیل الجواد الأبیض

 ي از آنهاجا به بعضاست که در اینهاي متعدّدي نوشته شدهنامهها، مقالات و پایاناثر، کتاب

 کنيم:اشاره مي

زقها تمفنیة في الذهنیة وال يا تامر ووحدة البنیةالعالم القصصي لزكر م( در کتاب خود 1989عبدالرزاق )    
ن است؛ نویسنده، در ایهاي زکریا تامر از لحاظ فني و هنري پرداختهبه بررسي داستان المطلق

 د.کنپيروي ميالگو  کیاز  هاي این کتابداستان ۀمجموعکتاب بر این باور است که 

کوتاه تامر  هايبه بررسي داستانلقصيرة ا ةقصزکريا تامر و الم( در کتاب 1995الصمادي )   

نویسنده در  کنند.هاي تامر خطّ سيرخاصي را دنبال ميپرداخته و براین باور است که داستان

شق دم، رعّدال، رمّادفي الربیع ، صهیل الجواد الأبیض)هاي پنجگانۀ تامر به محتواي مجموعه فصل دوم
زن،  جامعه، سبت بهه و جایگاه قهرمان و نویسنده را نپرداخته است و درآن، نگا (الحرائق والنمور

 ه بررسيویسندهاي خارجي بر آثار و افکار نشهر و آداب و رسوم با در نظر گرفتن تأثير مکتب

ها نّي آنفها نسبت به ساخت شناختي داستانکرده است. در فصل سوم بر اساس تحليل زیبایي

 وواني اده از لحن خویش توانسته به حالت رکه چگونه تامر با استفپرداخته است و این

 هاي خویش اشاره کند. وضعيت اجتماعي شخصيت

سي د و برربه نق ،لسردة والروایة واالقصالجدید فی  العربي دبيالنقد الأم( در کتاب 2000ابوهيف )  

 هاى زکریا تامر پرداخته است. ابوهيف درهاي عربي معاصر از جمله داستاناز داستانبرخي 

ته وانستاین پژوهش به روش  تامر اشاره کرده و نتيجه گرفته است که تامر با  این روش 

 مشکلات جامعه خویش را به بهترین شکل ترسيم کند. 

تحليل تطبيقي عنوان داستان در آثار »ش( در مقالۀ 1383آباد و حقدادي)محمدي، غفوري حسن

هاي صادق هدایت و زکریا در داستان به بررسي تطبيقي عنوان «صادق هدایت و زکریا تامر

هاي تطبيقي بسيار دیگري نيز در بارۀ آثار تامر با صادق هدایت اند. پژوهشتامر پرداخته
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صورت گرفته که به دليل عدم ارتباط با موضوع این پژوهش از پرداختن به آنها صرف نظر 

 کنيم.مي

 با «ا تامرهاي کوتاه زکریداستانبررسي »ش( در رسالۀ دکتري خود تحت عنوان 1385عبدي)   

 ها را تحليل و بررسي کرده است.رویکردي سوررئاليستي این داستان

 يواردشدليل  يکريا تامر القصصز عالم  في ةسدرا-سودالربیع الأم( در پژوهش خویش 2006مفيد )    

 يباد نیرتدک کیتجربه و گنجاندن آن در چارچوب  يبندقالب يدر دشوارتامر را  اتينقد ادب

. ته اسکرد يرگذاهیرا در داستان عرب پا «ظۀ تامريلح» تامر کند کهياشاره مداند و ميخاص 

ز ا ي، بازتابصهيل الجواد الأبيض، تامرکوتاه  يهاداستان ۀمجموع نيلاوّمفيد معتقد است 

 ياحساسا ب ،خود يو اجتماع يانسان تيوضع ي. قهرمانان آن با تراژداست يوجود يهادهیا

 نند.کيم انيو شکست ب يهودگيب ،يگانگيب تِ یشوند که آن را در نها يموحشتناک روبرو 

در  وذجانمزكريا تامر أ-عاصرةالقبح في القصة السوریة الم ةلیجمام( در پایان نامۀ خود، 2007اسماعيل )     

 اشقانهخلا يانيهاي بمنديبا توان یيمطالب روا قيدر تطب سینوآشکار ساختن نبوغ داستان يپ

   است.

دهد که  کوشيده نشان« اس تدعاء التراث في أ دب زکريا تامر»اي تحت عنوان ( در مقاله2009عبدي)    

ه اره زندا دوبهاي تاریخي و ادبي رتامر با تکيه بر اسلوب طنز تلخ و گزنده، توانسته شخصيت

 کند تا آنان را در مقابل تناقضات معاصر به چالش بکشد.

سفيد  هاي شيهۀ اسبسوررئاليسم در داستان»ش( در مقالۀ 1393ایي و نوروزي )صحر     

الجواد  صهيلهاي مجموعۀ داستانئاليستي هاي ادبيات سورویژگياند کوشيده« زکریا تامر
اي هیژگيواند که تامر با استفاده از را بررسي کنند. آنان به این نتيجه رسيده الأبيض

 -بردييکاري رنج مبکه از فقر و -ه توانسته داستان جوان عربي را در این مجموع ئاليستيسور

 بازتاب دهد.

ل هاي صهيبررسي و تحليل داستان»ش(  در پایان نامۀ خود تحت عنوان 1393حق پرست)

-يتن شخصکوشيده نشان دهد چگونه تامر با استفاده از عناصر داستاني چو« الجواد الأبيض

 پردازد.هاي خود مينفس به بيان فضاي داستان پردازي، توصيفات و بيان حدیث

لقراءة مشروع زكريا تامر في السمات الفنیة وتفكیك  مدخلاي تحت عنوان م( در مقاله2020عبدالمولي )    
ترین کارهاي هاي تامر پرداخته که از نظر وي یکي از مهمبه بررسي و نقد نوشته بعض الشائعات



 *الأبیض...                                  سید احمد پارسا الجوادگفتمان روایی در مجموعۀ صهیل  شناسیگونه

 

283 

 

 

ن داستاني خلّاقانه با واقعيت است. عبدالمولي آثار تامر را بدون ها اصلاح رابطۀ متاین داستان

توجّه به ساختار آنها مورد مطالعه قرار داده است؛ او بنا به گفتۀ خود، نتوانسته تمام آثار تامر را 

نقد و بررسي کند؛ زیرا براین باور است که آثار او متنوّع هستند و به زمينۀ نقدي خاصّ نياز 

 دارند.

ز نظر اکرده است.  ها بپردازد، نقدم( آثار تامر را بدون اینکه  به ساختار آن2020لطعان )ا    

انسان  ه روحکهاي جدیدي تبدیل کند وي تامر توانسته داستان کوتاه را از سبک سنّتي به سبک

 کند. هاي آن را برآورده ميو خواسته

استاني ي شاعرانگي در مجموعۀ دبررس»اي تحت عنوان ش( در مقاله1400قهرماني و فروغي)

استاني دجموعۀ ماند که نویسنده در این به این نتيجه رسيده« صهيل الجواد الابيض زکریا تامر

ماني زسست گاز عوامل شاعرانگي مانند استفاده از عنوان شعري، تشبيه، جریان سيّال ذهن و 

 .این مجموعه است بهره مند گشته است و بسامد بالاي این عناصر بيانگر شاعرانگي

 بهغل« أنموجا مرالشخصیة السردیة، زكريا تا فيجمالیات التحول »در مقالۀ ( 2022) حجةالحجا    

 ایزکر يداستان يهاتيشخص از ياريها را بر بسو کنترل آن يدگرگون يبرا يرونيب يهازهيانگ

 ينو اصول، دگرگو هال در ارزشتحوّرا مانند  هاتيشخص يو اهداف دگرگون هتامر نشان داد

 .ه استروشن کردي و تحول اخلاقي اسيس يهاتيدر موقع

 

 مبانی نظري -2

 روایت شناسی ژب لینت ولت -1-2

هاي روایي است که بر یکي از مشهورترین نظریه پردازان گونه(Jaap Lintvelt)ژب لينت ولت

طح کنشگران مخاطب قرار دارند( و س ي که راوي ویسطح عمل روایت )جا گانهتقابل دو

صال خود را با وقتي که راوي اتّ ،؛ طبق نظر وياست شدهزمان و مکان کنشگران( بنا  ،)یعني
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شود و صال به انفصال تبدیل ميکند، این اتّير زمان و مکان با خواننده یا مخاطب قطع مييتغ

 شود.گيرند و بدین وسيله روایت ساخته ميکنشگران مقابل راوي و مخاطب قرار مي

رار قباط بر تواند با مخاطب خود با استفاده از دو روش گفتماني یا روایي ارتراوي مي 

اميده نفتماني ، گ، این ارتباطندکند؛ وقتي که راوي از زمان حال، ماضي نقلي یا آینده استفاده ک

ه قتي کاست. اما وروایت بنا نشده ،چرا که هيچ جدایي حاصل نشده و براي همين ؛شودمي

رف طز یک استفاده کرده و جدایي زماني و مکاني بين رواي و مخاطب ا گذشتهز زمان راوي ا

 ،ایننابربشود، ارتباط روایي گفته مي عمل، و بين کنشگران از طرف دیگر حاصل شده به این

ن گفتما منظور از روایت یک متن روایي است که نه تنها شامل»شود. متن روایي توليد مي

یي هالبلکه شامل گفتمان بيان شده کنشگران و نقل قو ،ط راوي استروایي بيان شده توس

   (. 25:1390لينت ولت،) «هاي کنشگران ارائه کرده استاست که راوي از گفته

 ح باشود، تقابل این سطوپس هر اثر ادبي از سه سطح راوي، کنشگر و مخاطب تشکيل مي

 رکيبي ازتتوان گفت که روایت نجا مياز ای شود.هاي روایتي ميهمدیگر موجب تشکيل گونه

 ها و کارهاي کنشگران و راوي است.گفتمان

ي ان روایروایت متني روایي است که هم از گفتم» گفتمان کنشگران. + روایت: گفتمان راوي

قل ایت نکنشگران و در نه ۀهم از گفتارهاي ادا شده به وسيل بيان شده به وسيله راوي و

اوب راوي تشکيل شده باشد. پس روایت در زنجيره و در تن ۀيلها به وسگفتمان شخصيت

 (.25ن، هما) «گفتمان راوي با گفتمان کنشگران تشکيل مي شود

 مخاطب←روایت←کنشگر←راوي

مل ر اثر تعانشان داد که متن روایي ب روایيبر گفتمان اي چنين فرضيه  طرحلينت ولت با 

-يماین وجوه روایي در چهار وجه قرار شود. عملي پویایي بين وجوه مختلف مشخص مي

ي، انتزاع نندۀانتزاعي و خوا ۀگيرند که عبارتند از نویسندۀ ملموس و خوانندۀ ملموس، نویسند

 راوي و مخاطب و کنشگران است. 

 

کسى  (فرستنده)نویسنده ملموس نویسندۀ ملموس و خوانندۀ ملموس: -1-1-2

دهد. نویسندۀ را نشان مي آن (گيرنده)ملموس نویسد و به خوانندۀاست که اثر ادبى را مي
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کنند نه واقعي هستند و در دنياي آفرینش اثر ادبي زندگي مي افرادملموس و خوانندۀ ملموس 

 .در دنيایي تاریخي اثر ادبي

که  کسي(فرستنده)نویسنده انتزاعي اعی و خوانندۀ انتزاعی: نویسنده انتز-2-1-2

یسنده هد. نودنشان مي(گيرنده)ر را به همان خوانندۀ انتزاعينویسد و این اثميرا اثر ادبي 

 ياي اثرز دنانتزاعي و خوانندۀ انتزاعي بر عکس نویسندۀ ملموس و خوانندۀ ملموس که خارج ا

موس نندۀ ملدر حالي که نویسنده و خوا». شونددر دنياي اثر ادبي داخل مي ،کنندزندگي مي

بي جاي ثر اداانتزاعي و خوانندۀ انتزاعي درون  ۀنویسند ،کنندزندگي فرا ادبي را تجربه مي

 (.6، همان)« شوندفي ميثر ادبي معرّادر  آن که الزاماً بي ؛دارند

اي دیالکتيک خاطب رابطهمبين راوي و  طبق نظر لينت ولت راوي و مخاطب:-3-1-2

ي اوي برارکه  هایينشانه ۀغير مستقيم و به وسيل ۀتصویر مخاطب جز به شيو وجود دارد، غالباً 

بر را د آن راوي ساختار متن روایي و ایفاي کارکرشود. نمایش داده نمي ،فرستدمخاطب مي

 گيرد.عهده مي

اوي ردهد. ه کار را انجام ميکسي ک ،یعني ،کنشگر در معناي زباني خود کنشگران: -4-1-2

نشگر که ک دهد؛ در حاليبازنمایي کنش روایي )کارکرد روایي( و کارکرد کنش را انجام نمي

ي خود هاتواند گفتمان و کارکرد شخصيتکند. راوي ميهميشه در کنش داستاني دخالت مي

است.  نترليکارکرد بازنمایي راوي هماهنگ با کارکرد ک» را بر اساس نگاه خودش محدود کند.

ند دود کمحتواند گفتمان شخصيت داستاني را با گنجاندن آن در درون گفتمان خود راوي مي

  (.20)همان:« در حالي که عکس این قضيه صادق نيست
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 هاي رواییبررسی گونه-2-2

ت روای گيرد؛شناسي بر ناهمساني ميان راوي و کنشگر شکل ميطبق نظر ژب لينت ولت گونه

 .به دو شکل اصلي تقسيم مي شود

 کنشگر( #راوي) :روایت در دنیاي داستان ناهمسان-2-2-1

اميده ان نروایت ناهمس ،کندنقش کنشگر یا شخصيت در دنياي داستان ایفا نمي وقتي که راوي

 :دکرخش متنگرا، کنشگر و خنثي تقسيم بآن به سه توان ميشود که مي

یت راوي هدا ۀلکه خواننده به وسياست وقتي گونۀ روایتي متنگرا : گونۀ روایتی متنگرا-أ

 ي نگاهگيرزماني متنگراست که مرکز جهت» گونۀ روایتي متنگرا ،به عبارت دیگر ؛شودمي

 ،ونۀ روایيگ(. در این 32:1390لينت ولت،)« نه بر یکي از کنشگران ؛خواننده بر راوي واقع شود

جربيات تت و راوي به عنوان خالق اثر، بر تمام رخدادهاي داستان، موقعيت، کنشگران، احساسا

 آگاهي دارد.

شود دوربين روایي بر یکي از کنشگران متمرکز ميونه، گ: در این گونۀ روایی کنشگر -ب

صيت گر یا شخهرجا که کنش ،یعني ؛ببيندطریق هاي داستان را از آن تواند کنشو خواننده مي

ونۀ گذا این هاي داستاني را مشاهده کند؛ لتواند کنشخواننده مي ،گيردمورد نظر قرار مي

وایت از ر این گونۀ روایتي بسيار محدودتر». روایتي محدودتر از گونۀ روایتي متنگرا است

 (.85: 1381عباسي،)« ناهمسان متنگرا است که بر راوي متمرکز است

مرکز  است کهبه معناي این  ،طرف(زماني خنثي )بي ،گونۀ روایتي :گونۀ روایی خنثی-ج

راوي  هشود کگيري براي خواننده وجود ندارد. این گونۀ روایتي زماني به کار گرفته ميجهت



 *الأبیض...                                  سید احمد پارسا الجوادگفتمان روایی در مجموعۀ صهیل  شناسیگونه

 

287 

 

 

در این الگو راوي  ،به عبارت دیگر ؛توصيف کندرا خواهد فضاي داستان یا حالت کنشگران مي

 .دهدبيند و بي طرفانه گزارش ميميرا کند واز بالا همه چيز مي عملمانند دوربين فيلمبرداري 

 هاي روایتي در عمل روایتي دنياي داستاني ناهمسان:گونه :1جدول 

 مرکز جهت گيري

 

 ۀ روایيگون

 

 راوي

 

 کنشگر

 - + متنگرا

 + - کنشگر

 - - خنثي

 

 کنشگر(  = وي)را همسان: یروایت در دنیاي داستان-2-2-2
د. شوه مياميدنآنگاه دنياي داستان همسان  ،زماني که راوي در دنياي داستان نقشي داشته باشد

 ( یا بهنندهکي )من روایت دو نقش را ایفا کند: به عنوان راو دتوانراوي در دنياي همسان مي

  ت.م اسر قابل تقسيگخش متنگرا و کنشبعنوان کنشگر)من روایت شده(. روایت همسان به دو 

 

یت کننده( نه راوي )من روا-ن داستان از طریق شخصيت : جهاگونۀ روایتی متنگرا-أ

-اوي مير -شخصيت  ،شود. در این گونۀ روایتيشخصيت کنشگر)من روایت شده( درک مي

به  اوي )من روایت کننده ( با نگاهير -در واقع شخصيت »واند گذشته خود را بازگو کند. ت

 (.61:همان)« کنداست، روایت ميعقب یا به گذشته خود  آنچه را که برایش پيش آمده
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راوي قادر به توصيف گذشته است تا حدي که  ،ین گونهدر ا گونۀ روایتی کنشگر:-ب

گر است یتي کنشگونۀ روا» .شودمحوریت داستان از نگاه او روایت ميتواند آن را زنده کند. مي

  .(88:همان«)که شخصيت راوي )من روایت کننده( با شخصيت کنشگر کاملا یکي شود

 :هاي روایتي در عمل روایتي دنياي داستاني همسانگونه :2جدول 

 مرکز جهت گيري

 گونۀ روایتي

 

 راوي

 

 کنشگر

 - + متنگرا

 + - کنشگر

 
 صهیل الجواد الأبیضمجموعۀ  زکریا تامر و-3-2 

 ت خود را درسوري، در دمشق به دنيا آمد. تحصيلا ۀخبرنگار و نویسند م(1931-)زکریا تامر

-وادهخان ت سختي زندگي و نيازهاي اقتصاديهمين شهر شروع کرد اما طولي نکشيد که به علّ

در  سازيلهاي قفدر یکي از کارخانه هاکرد. در این سال رهااش مدرسه و تحصيلات خود را 

ي زندگي را به این دوران، سخت دمشق مشغول به کار شد؛ تا دوازده سال این کار را ادامه داد.

واد م اولين مجموعه داستان خود را تحت عنوان صهيل الج1956او نشان داد. در سال 

 د. شوزنامه نگاري وارد عرصه ر 1960در سال  او منتشر کرد. (شيهه اسب سفيد)بيضالأ

 اثرا از آنه عه کرد وتامر آثار نویسندگان جهان از جمله کامو، کافکا، سارتر و دیگران را مطال    

جلۀ کارمند وزارت فرهنگ بود و همزمان سردبيري م 1962تا  1960او از سال فت. پذیر

-گزیده خاطر هميندانست. به المعرفه را بر عهده داشت. او بيماري مشرق زمين را استبداد مي

 و منتشرنباني ز را بامعروف عبدالرحمن الکواکبي  ۀنویسند شاهکار طبائع الاستبداد اي از کتاب

ي ي به زندگزندگي تامر تا حدّانتشار این کتاب موجب شد کارش از دست بدهد.  .کرد

تند ت رفو به بيرو. هردهر دو زنداني شدند :است شبيهسوري معروف محمد الماغوط  ۀنویسند

 د.کردن شرکتو با نویسنده معروف یوسف الخال ملاقات کردند و در مجلس ادبي او 
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-باناکنون به زتکند. آثار او با خانواده اش در آکسفورد انگلستان زندگي مي1991تامر از سال 

رسي و ربي، فاصري، هاي بسياري مانند انگليسي، فرانسوي، اسپانيولي، ایتاليایي، آلبانيایي، بلغا

 . ترجمه شده و جوایز متعددي را براي او به ارمغان آورده است...

امر ریا تزک يداستان ۀترین مجموعلين و معروف، اوّ(اسب سفيد ۀشيه)صهيل الجواد الأبيض 

 ت که داستان کوتاه اس یازدهر اوست. این مجموعه شامل است که منعکس کننده نوع تفکّ 

ندیشه ادهد. تفکر و پنجاه و شصت نشان مى ۀدهجوان سوري را در دو  ۀهاي جامعدگرگوني

وجود  ر چيزيشجز فساد، نااميدي و  ،که در این جامعه بيانگر این استاش جامعه ۀتامر دربار

ناهکار گامعه خود ج ،اما ؛گناه استبي ،کندندارد. از نظر وي انساني که در جامعه زندگي مي

هاي ان داستاناز این رو قهرمان. کندتحميل مياش را بر انسان ها و ارادهاست؛ چرا که عيب

چنين تامر هم .اندهتامر به جامعه اعتماد ندارند و حتي اميد به زندگي خودشان را از دست داد

گونگي هاى جوانان هر جامعه و چها و هوسشوق، هيجان، آرزو، خواسته ،در این مجموعه

 ویري واقعيکند و تصاش را نقد ميامعهج تامردهد. جوامع نشان مي را از سوينان آسرکوب 

 ورسند ىم جوانان گاهى به هدف  ،مثال عنوانبه ؛ دهداز شرایط جوانان را به ما نشان مي

-مىنخورند و شوند. وقتى در زندگى خودشان شکست مىگاهى درگير تخيلات و رویاها مى

غيير تو  رندپنداا مرده مىخودشان ر .دهندشان را از دست ميروحيه ،توانند به چيزى برسند

-يحبت مخود ص ۀمشکلات عصر و جامع ۀهاي خود دربارکنند. تامر در اغلب داستانپيدا مي

ي برا ،ندکه ميدهد. تامر از این مشکلات استفادي براي آن مشکلات ارائه نميکند اما راه حلّ

يض لجواد الأبهاي صهيل ااش نشان دهد. شخصيتاینکه  سختي  زندگي و مشکلات جامعه

 ۀان گرسنقهرمان»شود. دیده نمي انت و نشاط زندگي در آنهستند که محبّ  يروحهاي بيآدم

و جاه  اميد نبرآورده نکردهاي شغلي یا زکریا شغلي ندارند؛ به یکي از دو دليل کمبود فرصت

، ادي)الصم «همخواني نداردان آن ۀشکست خورد ناهمگون و سرشتبا شغل  ،طلبي قهرمانان

1995 :54).  
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 :رتند ازعبا ، کهاین مجموعه شامل یازده داستان کوتاه است ،اشاره کردیمگونه که پيشترهمان

یل صه(؛ مينزیر ز) والقب(؛ مرد سياه پوست) الرجل الزنجي(؛ آهنگ خشن آبى) الأغنیة الزرقاء الخشنة
ن رجل م؛ (ند بزنما لبخ ۀتخس ۀاى چهر) إبتسم يا وجهنا المتعب(؛ شيهه اسب سفيد) الجواد الأبیض

؛ (گنج) نزالك(؛ تانتابس) الصیف(؛ ستارها بر فراز جنگل) النجوم فوق الغابة(؛ مردى از دمشق) دمشق

  (ميخک براي آسفالت خسته) قرنفلة للأسفلت المتعب(؛ رودخانه مرده) النهر المیت

    

 تجزیه و تحلیل -3
 

 ضزاویۀ دید صهیل الجواد الأبی -1-3
-ست دادهزندگي از د بهکه اميد خود را  است بيکار و فقير فردي ،این مجموعهراوي در 

  برد.پناه ميخيال عالم به  ،بيشتر اوقات براي فرار از واقعيت واست 

 3جدول شماره 

 راوي سوم شخص ل شخصراوي اوّ

 الأغنیة الزرقاء الخشنة
 الرجل الزنجي

 القبو
 صهیل الجواد الأبیض

 تعب ابتسم يا وجهنا الم
 رجل من دمشق

 النهر المیت

 النجوم فوق الغابه 
 الصیف
 الکنز

 قرنفلة للأسفلت المتعب

 

به معناي این نيست که عدم  ،قابل ملاحظه است؛ این ،ع زاویۀ دید در این مجموعهوّتن

روبرو  ايهماهنگي و جدایي در این مجموعه وجود دارد بلکه در این مجموعه با اندیشه

که همگي به گونه اي با هم در ارتباطند -از فقر، بيکاري، نابرابري اجتماعي  که در آن، هستيم

آید. این تنوّع موجب شده سخن به ميان مي -و گویي مجموعه واحدي پدید آورده اند

تا اینکه  کنداز دو نوع زاویۀ دید بيروني و دروني در داستان استفاده  ،نویسنده در این مجموعه

، همزماني و ترکيب چند زاویۀ دید هم». همراه سازدخود  ۀاندیش امخاطب خود را بيشتر ب
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 يع معنایي است و راهکارتي است که داراي تنوّ نوعي دستکاري در قواعد زاویۀ دیدهاي سنّ

 (.12:1390صدقي و همکاران،)« باشدمناسبي براي بيان مفاهيم عجيب و نامعقول چندگانگي مي

 ل قابل ملاحظه است:اوّ ع در زاویۀ  دید در داستاناین تنوّ

ورةِ بشمسٍ  المغملعریضةِ في الشوارعِ ا نهرُ المخلوقاتِ البشریةِ تسكّعَ طویلا » زاویۀ  دید بيروني: 
-م در خيابانخاي بسيار پرپيچ و رودخانه مخلوقات بشري به گونه»ترجمه: (.7:1960تامر،)«نضرةٍ 

  .«هاي پهن و سرشار از آفتابي درخشان در جریان است

نَ دحُ في داخلي لحانَ یصّ كینما  وتابعتُ مسيريّ فوقَ امتدادٍ طویلٍ من الإسفلتِ الباهتِ ب»زاویه دید دروني: 
كانتْ ترُدِدها أمُي حینما كنتُ صغيراا  طولانى  ۀهم را در امتداد جادرا»ترجمه:  (.14همان:)« أغُنیةٍ قديمة ٍ

 مبرای بچگيکه مادرم در  يمیگ قدآهن کی يکه ملود يادامه دادم در حال محو شده آسفالت

 .«شديانداز م نيدر وجودم طن ،خواند يم

ي در سنت هاينویسنده با به کارگيري این تنوّع ضمن نشان دادن تفاوت سبک خود با داستان

 زاویۀ دید، به تنوّع معنایي و نمایاندن چندگانگي معاني نيز کمک کرده است. 

 

 

 یضشناسی صهیل الجواد الأبگونه-2-3

ل شخص و سوم تامر در این مجموعه از دو زاویۀ  دید اوّ شد،اشاره پيشتر که  گونههمان

راوي از دو گونۀ روایتي یعني  ،لينت ولت ۀاست، بنابراین از لحاظ نظریدهاستفاده کرشخص 

راوي  است.روایت در دنياي داستان همسان و روایت در دنياي داستان ناهمسان استفاده کرده

او کنشگر اصلي است و در  ،بنابراین ؛شخصيت اصلي داستان است ،هاي همسانندر داستا

راوي به بيان  ،به بيان دیگر قراردارند؛مرکزیت داستان قرار دارد و کنشگران دیگر حول او 

پردازد. از اینجا مي ،هاي هم عصر خودش استمشکلات خودش که در واقع مشکلات جوان

نده است که خودش راوي داستان است؛ از لحاظ دیگر من راوي از یک لحاظ من روایت کن
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ها روایت شده است که در داستان نقش دارد. بنابراین گونۀ روایتي به کار گرفته در این داستان

 . (راوي=کنشگر)از نوع همسان است

روایت  ها راراوي فقط به عنوان راوي کل داستان است که داستان ،هاي ناهمساندر داستان

نت لي ۀظریشگر نبر مبناي تقابل کارکرد بين راوي و کن ،و نقشي در آن ندارد. بنابراین کندمي

 اهمسان،عمل روایت ن». (کنشگر#راوي )ها از گونۀ روایتي ناهمسان استاین داستان ،ولت

 (.32:1390لينت ولت،)« راوي در داستان به عنوان کنشگر ظاهر نشود زماني است که

 

 4جدول شماره 

 استانی همساندنیاي د

 راوي اول شخص

 دنیاي داستانی ناهمسان 

 راوي سوم شخص

 الأغنیة الزرقاء الخشنة
 الرجل الزنجي

 القبو
 صهیل الجواد الأبیض

 ابتسم يا وجهنا المتعب 
 رجل من دمشق

 النهر المیت

 النجوم فوق الغابه 
 الصیف
 الکنز

 قرنفلة للأسفلت المتعب

 

ه کهایي است داعي گذشته، اوضاع اجتماعي و شخصيتت ،داستان روایت این مجموعه    

وقتي که  ان،واقعي داست ۀسوري آن زمان هستند. تامر به عنوان نویسند ۀجوانان جامع ۀنمایند

ي وارد تزاعان ۀاو در نقش نویسند ،نویسد، از خود واقعي فاصله گرفته یا به عبارت دیگرمي

 پردازد. و به خلق راوي داستان خود مي شودداستان مى

 (راوي= کنشگر) استفاده از راوي همسان -أ
 :استردهکفاده در این مجموعه روایتي همسان از هر دو گونۀ روایتي متنگرا و کنشگر استتامر، 

 



 *الأبیض...                                  سید احمد پارسا الجوادگفتمان روایی در مجموعۀ صهیل  شناسیگونه

 

293 

 

 

-مناوي )چون داستان به وسيله پرسپکتيو روایي شخصيت ر :داستان از گونۀ روایتی متنگرا

راوي که شخصيت اصلي  ،در واقع ،استروایت کننده( نه شخصيت کنشگر قابل ادراک 

که  زماني ،یعني ؛پردازدبه روایت سرگذشت خود مي ،با نگاهي به گذشته ،داستان است

 بين شخصيت راوي و شخصيت کنشگر در بُعد ،در این حالت. استکنشگر بوده ،شخصيت

وچ زي، پروایي فاصله وجود دارد. راوي  با استفاده از ضمایر شخصي، خيال پردا زماني و

 (.1960:10،امرت)« حكُ أنا رجلٌ فَقيٌر بِل عملٍ. لاأض»کند. غيره داستان خود را بيان مي گرایي و

ضاي ني از فجدایى زما با ،راوي در ادامه. «خندمنمي بي کارم، .فقير هستم يمن مرد»ترجمه: 

نذُ أيامِ ال لي موق» .پردازدمي انکند و به گفتگوي مستقيم با آنه ميبه دنياي کنشگران توجّ داستان
 ترجمه:. (8 ،همان) «غربةٍ جوعٍ و  عبٍ و:أبي كانا فقيراا، لْم یتركْ لي شیئاا عندما ماتَ. وهذا المقهى ملكتهُ بعد ت

ه خانهوهین قیم نگذاشت. من اارثي برا ،چند روز پيش به من گفت: پدرم فقير بود. وقتي مرد»

 «. ل رنج و گرسنگي و غربت به دست آوردمرا بعد تحمّ

وغيره( که  تُطفف ،تُ تسائل ،نيسأل ،ل  به کار رفته )قا يهازمان فعل ۀمقایس ،در ابتداي داستان 

 کُ یتر ،دُ أمه ،ب  حهاي گفتارهاي مربوط به کنشگران )أُمربوط به گذشته هستند و زمان فعل

دهد که جدایى زماني یعني برگشت از فضاي داستان ( در زمان حال است. این نشان مىوغيره

هاي بالا که ا داستان است. در نمونهببه فضاي راوي وجود دارد که موجب ارتباط راوي 

وجود دارد. اینکه راوي رویدادهایي  گذشتهنوعي نگاه به  ،افعال به زمان ماضي استبازگویي 

به معناي این است که راوي دو کارکرد دارد، کارکرد  ،استروایت کرده ،افتاده اتفاق را که قبلاً 

در طول داستان از صاحب  زیرا ؛کنشگران زیاد است ۀکنش و بازنمایي. اطلاعات راوي دربار

هاي دیگر که اش و شخصيتپدر، مادر، معشوقه قدیمي ، گرفته تاخانه و مشتریان آنقهوه

هاي داستانهاي في شخصيتراوي با معرّ. کندفي ميه مخاطب خود معرّاند، باغلب آنها خيالي

اشاره به  ،را بيان کند، بلکه هدف اصلي او انخواهد کنش آننمي ان،خود و بيان گفتارهاي آن

رنجند. راوي در عدالتي اجتماعي و ظلم کاري، بياوست که از فقر، بي ۀوضعيت جوانان جامع
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 کند.داستان را به کمک او و خيال تصویرسازي مي ،گيردميقرارگيري خواننده که مرکز جهت

آرزوي گاهي »ترجمه: . (1960:36 تامر،)«أحیاناا أحلمُ بزوجةِ وأطفالٍ ومنزلٍ. وأتمنّّ أنّ یتحقّقَ هذا الحلمُ »

 . «یا محقق شودؤاین ر ميدوارماي را دارم. او خانه انداشتن همسر، فرزند

-یژگيوه از ا خلق فضا و بيان جملات و عبارات مناسب و با استفادها براوي در این داستان

در  هاي سورئاليستي چون خيال، مرگ اندیشي، عصيان و غيره به شرح دقيق شرایط حاکم

ودش خد که پردازد؛ با این هدف که مخاطب خود را همراه کند تا باورکنزمان کنش روایي مي

از  و برديمها به وضعيت راوي پي دن این داستاناز کنشگران داستان است. خواننده با خوان

ا است هستاندليل دیگري بر متنگرایي دا ،. تفاوت بين گذشته و راويشودمطّلع مي ۀ اوگذشت

ت ر حقيقب يدليل ،راوي در داستانوجود . اثرگذار استکه بر حقيقت مانندي و روند روایت 

دینةُ أحولُ الم. سالبشرُ تعساءٍ »يعي خود برگردد.کند تا به زندگي طبمانندي انسان است که سعي مي
كبيرةٍ محاطةٍ بحقولٍ خضراءٍ ممتدةٍ الى ما لا نهایةٍ  خت ها بدبانسان». ترجمه:(12  :1960تامر، )«إلى قریة ٍ

بدیل ت ،رفتههاي سرسبز و پهناور فراگکه اطراف آن را باغ هستند. شهر را به روستایي بزرگ

  .«ندکنمي

ت خود مشکلا پردازد تا بتواندهاي دیگر به خيال و ضمير ناخودآگاه خود ميتانراوي در داس

درک  خوبي دهد که داستان را بهرا براي مخاطب توضيح دهد. او این امکان را به مخاطب مي

راوي  تفادهاس ؟کردچه مي ،کند که اگر در جاي راوي بودال ميؤتا حدي که از مخاطب س .کند

 است. افزوده هاي بر داستان آلود مبهم و غم ياليستي فضایهاي سورئاز ویژگي

 

با « همن روایت کنند»شخصيت راوي  در این گونۀ روایي: ونۀ روایتی کنشگرداستان از گ -2

ن برایخود را بازنمایي و زنده کند. بنا ۀیکي است. راوي توانسته گذشت ،شخصيت کنشگر

بيض راوي است. داستان صهيل الجواد الأ ،گيري خوانندهمرکز جهت پرسپکتيو روایتي و

داي ص ،ارکند و در حال احتضداستان کارگر خسته و نا اميدي است که اقدام به خودکشي مي

. (38:همان)«لمُ ذا العاهنسیكَ وتناهى إلى مسمَعي صوتَ امرأةٍ: لا تحزنْ لحميّ الساخنُ سی» شنود.زني را مي

«. د بردش گرماي جسدم همه چيز را از یادت خواهصداى زنى را شنيدم: غمگين نبا»ترجمه: 

ني برش زقدر  و استجواني است که سالها پيش مرده ابتسم یا وجهنا المتعبقهرمان داستان 

 دهد.کند و آن زن اشتياقش را به بازگشت به شهر افزایش ميرا یاد مي
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خود  کند که ود اثباتخواهد به مخاطب خمي ،راوي که از گونۀ روایتي کنشگر استفاده کرده   

 ختلفيمو احساس خستگي دارد. راوي در این راستا تصاویر  موجود در رنج استاز واقعيت 

 کاري بهر و بياینکه در قسمتي از داستان به علت فق ،مثلاً؛ استرا به مخاطب خود نشان داده

هد دن ميزه پول خودش را ب ،که غرایزش را ارضا کندزند. همچنين براي اینقتل زن دست مي

یش به نما انندهخود را براي خو ۀ. او زندگي گذشتدست یابدنامشروع با او  ۀتا بتواند به رابط

ود دروني خ هايهه خواننده را به انگيززندگي خود را زنده کند و توجّ هگذارد. راوي توانستمي

به ا رآن راوي را تجربه کرده و مشکلات  ۀزندگي روزمر ،جلب کند. از یک طرف خواننده

 ،راوي از سويد واقعيت داستان است و از طرف دیگر بازسازي و بناي مجدّخوبي درک کرده

 است.خواننده را مجبور به پذیرش آن کرده

 
کنشگران و  ملموس و انتزاعي به دنياي واقعي اثر ادبي تعلق دارند؛ اما راوي، ۀنویسند   

 تان خوده داسب پدیدآورده،انتزاعي که راوي را  ۀق دارند. نویسندمخاطب به دنياي داستان تعلّ

ه تزاعي بنده انها نویستواند به دنياي داستان وارد شود. اما در این داستانپردازد و نميمي

 هاستانین داو ا )فرا داستان( ها نقش داردگوید که خود در کنش داستانخوانندۀ انتزاعي مي

 دهد.نویسنده را نشان مي ۀواقعيت جامع
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 (كنشگر #راوى )ناهمسان استفاده از راوى  -ب

هد دن ميهایش موقعيت خود را حفظ کرده  و به مخاطب خود نشانویسنده از ابتداي داستان

ت این خصوصيا به عنوان روایتگر است. ازنقش او تنها ها نقشي ندارد بلکه که خود در داستان

ه طور بهاي داستان دیث نفس شخصيتها و حها، گفتگوها این است که زمزمهداستانگونه 

-ل ميهاي مختلف داستان را هم تشکيواضحي بيان شده که همين امر به نوعي نقش شخصيت

 . نزار،مدیگرهایشان و چه از تعامل با هدهد. چه از طریق مکالمه با همدیگر و بيان دیدگاه

ها خصيتشعي گاهي به انتزا ۀ. نویسندندسته هاکنشگران اصلي داستان ،افعطّ وماجد، غسان

عنوان  ود بهخدهد که نظر خودشان را بيان کنند. گاهي راوي با استفاده از موقعيت اجازه مي

 هب ؛دهدمي براي مخاطب خود نشان راشود و افکار آنها ها وارد ميداناي کل به ذهن شخصيت

ار ه افکعي کردبا ورود به فکر آنها س ها وانتزاعي با خلق شخصيت ۀنویسند ،عبارت دیگر

قشي ا هيچ نهتانع را نشان دهد و آنها را وارد مکالمه کند. براي اینکه راوي در این داسمتنوّ

دارد. استان نشي در دداناي کل است و نق ،النجوم فوق الغابةراوي داستان  مثلاً ؛ جز روایتگر ندارد

که  ار استي بيمکودکن هاي داستاني هستند. این داستان، داستاان شخصيتسميره و غسّ نزار،

ر ه خواهوقتي ک .شودهاي داستان شروع ميد و صحنهگردبا از دست دادن مادرش افسرده مي

ت با شود که در خلواین عروسک دوست صميمي نزار مي ،دهندو برادرش به او عروسک مي

لم عا تي درگردد. اتفاقاو در عالم خواب دنبال مادرش مي خوابدزنند. نزار ميهم حرف مي

. هرباني استمنماد  ،شود که این درختبا درخت سيب آشنا مي؛ افتدمياتّفاق خواب براي او 

نانٍ: نزار بحینادي   ناعماا ویسمعُ نزارُ صوتاا ». کندمادرش را پيدا مي ،اش با عروسکنزار بعد از آشنایي
ناگهان نزار ». ترجمه: (82:مانه)«ةٍ لهُ بعِذوبنزار.فیلتفتُ بسرعةٍ نحوَ مصدرَ الصوتِ فیفاجأ برؤیةِ أمهِ تبتسمُ 

به سمت  تسرع نزار به !نزار !کند: نزارشنود که با مهرباني صدایش ميصدایي را به آرامي مي

تامر  .«زنديبخند مبيند که  با مهرباني و زیبایي به او لکند. ناگهان مادرش را ميصدا نگاه مي

ستان يت دااست؛ چرا که شخصزاي دنيایي واقعي آوردهدنياي خيالي را در ا ،در این داستان

                                         خود با استفاده از خيال توانسته به آرزوهایش برسد.                        

اف است. ماجد بعد از اینکه جواني به نام ماجد عاشق دختري به نام عطّ الصيفدر داستان     

اي درجهت داند که آفریده شده تا وسيلهزن را موجودي ضعيفي مي ،رسدودش ميبه اميال خ

کند که با او ازدواج کند. ماجد اف از او خواهش ميهاي شهواني مردان باشد. عطّرفع خواسته
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کلّهم » کند که فقط در فکر معامله و مصلحت خودشان هستند.ها را به تاجراني تشبيه ميانسان
همۀ آنها تاجراني »ترجمه:  (.88همان:)«جدیدٍ راقٍ.إنّهم منتشرونْ فیکّلِ مکانٍ وراءَ أقنعةٍ مختلفةٍ تّجار من نوعٍ 

این  .«اندهاي مختلف پنهان شدهآنها در همه جا پشت نقاب .مدرن و زرنگ هستند ۀاز گون

ا به ها رتت شخصيّکند تا ماهيّ مي آنها را نقل ،هایي است که راوياز زبان شخصيت سخنان

این  زیراها را دنبال کند. کند تا داستانمخاطب را ترغيب مي ،روش دهد. اینمخاطب نشان 

هایي که تامر آنها را مشکلات و داستان ،به عبارت دیگر ؛ها در جامعه وجود دارندشخصيت

 برآمده از خود جامعه است.، کندروایت مي

 ازیرست. انگرا همسان است و گونۀ روایتي متها از نوع نانوع روایت در این داستان ،بنابراین

ي کل دانا هيچ نقشي در کنش داستاني ندارد. با قرار گرفتن در جایگاه (زکریا تامر)راوي 

ه آنچ. ندهایش حضور پيدا کهاى داستانها وارد شود و در موقعيتتوانسته به ذهن شخصيت

 د.گذرد، براي خواننده بازگو و بازنمایي کنکه در آنجا مي

ند، اویسندهنت عيّ ر و واقاي از تفکّهایي در داستان  که نمونهانتزاعي با ایجاد شخصيت ۀنویسند

ستان دا حوادث ۀبا استفاده از گونۀ روایتي داستان ناهمسان و زاویۀ دید سوم شخص بر هم

ا به راش عقاید خود و مشکلات جامعهخوبي بهوي توانسته است، اشراف کامل پيدا کرده 

 اطب منتقل کند.مخ

ه در تي کدر این نوع از گونۀ روایتي، دوربين همراه یک شخصيت نيست، نویسنده از اتفاقا

ه مچنين بهدهد. آگاهي دارد و آنها را به مخاطب خود نشان مي ،دهدداستان رخ ميجاي جاي 

 پردازد.خود مي هايهاي داستانتحليل رویدادها و شخصيت و تجزیه

ند اي قبلىهاتانها ادامه داساین است که داستان ،ها قابل ملاحظه استاستانآنچه که در این د

ال، ا به خيان رکه موضوع اصلى آنها فقر و نااميدي است. قهرمانان براي فرار از واقعيت، خودش

 سپارند.عصيان و ضمير ناخودآگاه مي



 1403صيف ،71الـالعدد  مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية وآدابها، فصلية علمية محكمة

298 

 

-دهه کرآن را تجرب ،دهد که شخصيت داستانمخاطب را در مکان و زماني قرار مي ،نویسنده

-اد یبه ها خود را در آنشود تا اینکه قهرمانان خاطرات راوي از مکان شروع مي روایتاست. 

ي خود زوهاماجد آر ،گيرند. در این صحنهداستان ها از این خاطرات شکل مي ؛ درواقع،آورند

ا عوض ظر خود رن رسد،مياش به رابطه نا مشروع بعد از اینکه با معشوقه امّاکند را بيان مي

  .(89مان:ه)« یئٍ لقد حلمتُ مِن قبلُ بالزواجِ مِن عطاف. ولكن الان قد تبدلَّ كُلَ ش» کند:مي

که با ا اینی. «استقبلا در فکر ازدواج با عطاف بودم. اما الان همه چيز فرق کرده»ترجمه: 

لِ یدوَجهُها كَه :الأولُ  قالَ  الرجلُ »شویم. هاي داستان روبرو ميگفتگوهاي مستقيم بين شخصيت
 .(106: 1964تامر،« )دتينذُ ولامرأةٍ حمامةٍ. أإنها أجملُ من أمي. قالَ الرجلُ الثاني: ما أجملها لم اقتربْ من ام

گفت:  رد دومل گفت: صورتش به زیبایي کبوتر است، از مادرم زیباتر است. ممرد اوّ»  ترجمه:

ه نویسند ستفادهاباید گفت که  «.امبه زني نزدیک نشده ،امچقدر زیباست، از وقتي به دنيا آمده

ن کند ا بياخود ر ۀع حاکي از این است که راوي قصد دارد اندیشهاي متنوّ ها وصدااز شخصيت

 هاي خود را به مخاطب نشان دهد.واقعي داستان ۀواندیش

 ل بيروني که زکریا تامر در آن در مقام راوي داناي کل است.اوّ ۀلای

 است.دوم: که در درون لایه اول جاي گرفته ۀلای

 
 

نویسند

ۀ 

ملمو

س 

یعني 

زکریا 

تامر، 

سوم که متعلق به دنياي داستان  ۀکند. با خلق راوي در لایمن دوم خود را وارد اثر ادبي مي

از مکان و زمان  ،کندپردازد. راوي وقتي شروع به روایت ميبه روایت کنشگران مي ،است
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د. بنابراین گسست زماني و مکاني را بين او و کنشگران روایت  که در شوکنشگران جدا مي

 کند.زمان و مکان دیگر قرار دارند، روایت مي

 

 نتیجه-4

ن ای ،کنديمه ما را به خود جلبتوجّ «ضالأبي الجواد ليصه»داستاني  ۀکه در مجموع موضوعی

حول  ها،خصيتۀ شهمهاي اندیشه افکار و ان آنها،قهرمان ها وداستان تنوّعاست که با وجود 

 و بيش نيستندیک شخص  ،هاى این مجموعهشخصيت گویيکه  ايگونه به ؛یک محور است

-گونهها، به. گویي انتخاب شخصيتها استداستاناین جوانب  ۀحاکم بر هم هم، این شخص

نند. کي ميدگها نماینها و مکانها را در همه زماناي است که درد و رنج و مشکلات انسان

 ست. ا بویژه که ابهام زماني و مکاني نيز به گونه اي در تأیيد این نظر قرار گرفته

توان  را از نظر زاویۀ دید )اوّل شخص و سوم شخص( مي صهيل الجواد الأبيض ۀمجموع

وایتي ونۀ رگبنابراین دنياي داستان به کار رفته در بخش اول از دو  کرد.تقسيم  به دو بخش

هي به نگا .پردازدبه بيان حوادث زندگي خویش ميدر آن، راوي که  و متنگرا است کنشگر

ب صهيل داستان کتا 11داستان از مجموع  7دهد تامر در نشان مي 4و  3هاي شماره جدول

 نش وکالجواد الأبيض از روایت دنياي همسان استفاده کرده که در آن راوي دو کارکرد 

ده ا استفااسب بها با خلق فضا و بيان جملات و عبارات منن داستانبازنمایي دارد. راوي در ای

به  از ویژگي هاي سوررئاليستي چون خيال، مرگ اندیشي، عصيان و مواردي از این دست

 وکند  پردازد تا مخاطب را با خود همراهشرح دقيق شرایط حاکم در زمان کنش روایي مي

 زد.  کنشگري خود را در داستان براي او ساده سا
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و  هاخصيتنّوع شاستفاده از شيوۀ ناهمسان متنگرا به نویسنده اجازه داده با استفاده از ت 

ا به رشان ها، ضمن القاي حقيقت مانندي داستان، زندگي کنشگران دیگر و وضعيتاندیشه

وانان جلات خوبي نشان دهد؛ به عبارت دیگر، نویسنده با استفاده از این شگرد توانسته مشک

ي هایتانر داسداما  عصر خود را مانند فقر، بيکاري و مواردي از این دست، بخوبي بنمایاند؛هم 

غۀ ر صباز گونۀ روایتي کنشگر از شگردهایي مانند فراداستان استفاده کرده که در آن ب

 سورئاليستي بودن داستان صحّه گذاشته است. 

این  ،وانندهخنها به بسته و اشاره به آ هاي باز واستفاده تامر از مکان ،مکاني ۀدر مبحث پای 

فضاي اه، از این رو  توجه کندبيشتر و کنشگران  هاشخصيت سرشتاست که به امکان را داده

 -مؤلّف -تسا روایي متنگرا ۀکه از گون -کتابداستان براي او روشن شود. در بخش دوم 

ر واننده دخ ،او راوي باشدکه  در جایيکند و ميگيري مکاني عملبه عنوان مرکز جهت راوي

 يراکه راوي متنگ جاآندهد. از را محور توجه قرار مي اوگيري موضع ،تصورات خود

 هچتواند هر مي ،بنابراین ؛ناهمسان از نوع داناي کل است، از همه جا ناظر و عالم به امور است

  دهد، به خواننده نشان دهد. هاي مختلف رخ ميکه در مکانرا 

ده شن استفاده دنياي داستان همسان متنگرا و دنياي داستان ناهمسان متنگرا از گفتمادر      

. ستاردهده کاز ضمير فاعلي و زمان حال استفا ،و تامر براي اینکه حضورش را تاکيد کند است

ار و رفت ۀپردازي و اظهار نظر شخصي در رابطه با نحوهمچنين براي نشان دادن جریان گفته

صلي ا ۀيفوظ زیرا ه است؛ها و کارکردهاي متنگرا استفاده کردقابل از گفتمانم طرف گفتار

ان ر جریدکه را گرفتن عمل روایتي یک روایت است تا فضاي گفتماني داستاني  ۀراوي بر عهد

 .ستااوي ردنياي داستان بر عهده  ۀنقش روایت و نقش عرض  ،به وجود آورد. بنابراین ،است

 از وامخاطب در فهم و حل مشکل داستان و براي اثبات موقعيت  تامر براي مشارکت دادن

  ه است.هاي زبان شناختي تمایز دهنده گفتمان استفاده کردویژگي

هاي هاي اصلي روایتاز شاخصهکه  -نيز  آنبودن عدم ثبات مکان و نامعلوم      

اثر، این در همچنين  رد.مطابقت دا کاملاً اثر ۀانتخابي نویسند شگردهايبا  -سوررئاليستي است

ها و گفتگوها و وجوه دستوري واژگان قولها، چرخش نقلر راوي و شخصيتتغييرهاي مکرّ
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و شيوۀ روایتي و افعال از نظر شخص و زمان نيز با ماهيت عدم ثبات و عدم قطعيت سبک 

تکنيک  دهند تامر در پيوند شگردها و. همۀ این مسأئل نشان ميسنخيت دارد نویسنده کاملاً 

 ها موفق عمل کرده است.گفتماني با متن داستان -هاي روایي
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أساس  ة عليقصصيتصنيفية الخطاب الروائي في مجموعة صهيل الجواد الأبيض ال
 نظرية جاب لينت ولت

  صيلةنوع المقالة: أ
1سيداحمد پارسا  2علي الأرناوطي*،  

 ، سنندجأستاذ اللغة الفارسیة وآدابها، كلیة الآداب واللغة، جامعة كردستان.1
 دجسنن ،طالب ماجستير في اللغة الفارسیة وآدابها، كلیة الآداب واللغة، جامعة كردستان.2

 صالملخ  
 على أساس سردي التصنیف ال هاالقصة من جوانب مختلفة، من سردتحلیل  يمکن

ُ
ینت فلینت لنسي جیب الفر  رنطّ نظریة الم

اوي والشخصیة موقع الر لقصصي و ابتحلیل السرد قوم فیها یوالّتي ة على التقابل الوظیفي بين الراوي والشخصیة، المبنی
خاطب والشخصیة والم ويلیة للراالتخی الجوانببين  ةویتطرّق إلى العلقعلى الرؤیة السردیة  وهو في نظریته یرکّزوالمخاطب. 

 ،واع الشخصیاتتحلیل أندء بوالتي تشمل الجوانب المجردة والملموسة والشخصیات والراوي والمخاطب. وعلیه يمكن الب
ینت جیب ل ةیساس نظر أتحلیلي وعلى  –یهدف هذا البحث معتمداا على المنهج الوصفي وجوانب العمل.  ،والمخاطب

 خصیات في مجموعةوالش ،قصةوال بين الراوي والمخاطب التّي ترتبط بالسرد ةالعلقالتصنیف السردي و  ةفلینت، إلى دراس
قصص من  ةسبع لذاتي فيالسرد اتشير النتیجة إلى أن تامر قد استخدم أسلوب . صهیل الجواد الأبیض للكاتب زكريا تامر

العرض. و  الحدث فيثل جة تتمقصة ضمن مجموعة صهیل الجواد الأبیض حیث یكون للراوي وظیفة مزدو  ةأصل إحدى عشر 
بير جمل وتعا وبیان وجعل شخصیته مفهومة من خلل خلق جو مناسب خاطبلإشراك المفي قصصه یسعى تامر جاهداا 

اثلة لتقديم عناصر ممیان و في الموت والعص فكيریستخدم في هذه القصص عناصر سريالیة مثل الخیال والت، حیث محددة
؛ مثل الفقر في عصره لشباباواستطاع تامر أن یصوّر أهم مشاكل  أثناء عملیة السرد.تصویر تفصیلي للظروف السائدة 

 ائج أن تامر كانهرت النتأظ اوالبطالة وغيرها من الأمور الأخرى باستخدام أسلوب السرد الموضوعي في بعض القصص. كم
 ناجحا في ربط أسالیب وتقنیات السرد الروائي الخطابي مع نص القصص.

هیل الجواد ص تامر، ي، زكرياالتصنیف السردي، جیب لینت ولت، السرد الذاتي، السرد الموضوع :لرئيسةاالكلمات 
 الابیض.
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